
‌1سينوي‌و‌جديد‌منطقهاي‌شرطي‌در‌‌گزاره
 

 2دکتر رضا محمدزاده

 استاديار دانشگاه امام صادق         

 چكيده 
عادت به کاربرد اصطلاحات جا افتاده در مباحث سنتي يك دانش موجب اين  لقيني   

گردد که در مباحث روز و معاصر آن دانش نين  ممنواره اصنطلاحات بنه معننايي       مي

مناي   شود. اي  گمان در موارد متعددي موجبات خطا و انحنرا   برده مي يكسان به کار

مايي که امكان وجود چني  مشكقي در آن به جند   آورد. از جمقه دانش ذمني را پديد مي

سنينا   ماي شرطي در منطق اب  لوصيف و لحقيل گ اره وجود دارد دانش منطق است.

مناي   گن اره »ماي غير حمقي، با عننوان   گرچه گ اره دمد که: اولاً و پيروان او نشان مي

منا   اند اما مفهوم معهود و لغوي شرط در لحيق اي  نوع گ اره نامگذاري شده« شرطي

مناي الانالي و    منلا  مشنتر  شنرطيت مينان گن اره      اًل وم و قطعيت ندارد و ثانين 

ماي شرطي به الاالي و انفاالي، حاکي  انفاالي و ني  استيرايي بودن ليسيم گ اره

باشد. با اي  دو مبنا،  اعتياد به امكان اف ايش اقسام اي  ليسيم در منطق سينوي مياز 

ماي مرکب  لواند لمام انواع گ اره ماي شرطي در منطق سينوي مي وسعت دامنه گ اره

لنوان مبنناي خنوبي بنراي اين        در منطق جديد را پوشش دمد. چني  وسنعتي را مني  

بحنث قاناياي منطنق سنينوي را معناد       در م« شرطي»پيشنهاد دانست که: اصطلاح

 ماي مرکب در منطق جديد لقيي نماييم. در بحث گ اره« مرکب»اصطلاح 

 

 واژگان کقيدي:
 ، حمقي، گ اره مرکب، فاقي، عطفي، منطق سينوي، منطق جديديگ اره، شرط 

 

                                                 
 88/6/88رش نهایی: ؛ پذی1/6/88دریافت مقاله:  ـ1

 رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق ـ8
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مباحث منطق جدید در ایران از سابقه طـلاننی بروـلاردار نی.ـتع باـد از  ر د     

ب.ـیار    با تلاجه به سابقه سنت منطقی در ایران   ممالک اسلامی، نیزاین مباحث 

از نلای.ــندنان   مجرجمــان تــلاش دردنــد در تبیــین مطالــم طقــار جدیــد منطــق از 

بـردار  قـرار    دنند ده در منطق قدیم ملارد بهره  هایی اسجفاده اصطلاحات   ماادل

طشـنا بـا    هبـه ولااننـد  تلاان.ـت   میده جهت مفید بلاد این نرفجه استع این اقدام، از 

مانایی اصطلاحات مرسلام در منطق   با اسجفاده از ظرفیتمباحث قدیم دمک دند تا 

تـر   راحت ،از  اژنانی ده دارا  مانا  مشابه بلادند را جدید دانان منطقمراد قدیم، 

 اژنان مشـابه   هاما از طرف دیگر این مشکل به  جلاد طمد ده میان هم ؛درك نماید

همانی مفهلامی بـه مانـا  دامـل  جـلاد نداشـتع ایـن        ، رابطه ایندر این د  منطق

وصلاصیت ملاجم شد تا درك   فهم مفاهیم منطق جدیـد در سـایه تاـابیر منطـق     

 درست صلارت نگیردع به همـین جهـت انـر    ،قدیم ده در مانا با طنها تفا ت داشجند

   لیف منطـق جدیـد تلاسـو نلای.ـندنان    أها  منطق قدیم در ترجمه یا ت ـ چه ماادل

تلاان دست به تغییـر طنهـا زد،    صاحبان طقار چنان جا افجاده ده دیگر به راحجی نمی

اما این مشکل را باید به نحلا  دیگر تـدارك دیـد   طن اینکـه بـه ولااننـدنان طقـار       

دقت نزم را مبذ ل دارنـدع   ،ها  مانایی فارسی منطق جدید هشدار داد تا به تفا ت

« هـا  شـرطی   نزاره»یا « شرطی»تلاان از اصطلاح  از جمله ملاارد در این رابطه می

ها  جد  در ملاارد داربرد طنها  اما تفا ت ،یاد درد ده در هر د  منطق به دار رفجه

تلاجـه  تحلیـل شـرد در منطـق دلاسـیک        ، جلاد داردع هدف از نگارش این مقاله

ها   تمایزهـا میـان منطـق قـدیم   منطـق جدیـد در دـاربرد ایـن          دادن به مشابهت

 :نکجه نزم است چندذدر  ،از  ر د به اصل بحث پیش صطلاح استعا

سینا   پیـر ان   ـ این نکجه از نظر نگارنده ملارد غفلت قرار نگرفجه ده منطق ابن1

الـرئیس در طـرح مطالـم منطقـی      ا  البجه م.بلاق به سابقه اسـت   در  اقـش شـی    

 ـ   دانـان ر اقـی  نطقها  مقیر منطق ارسطلایی   نیز ابداعات   یافجهأولایش تحت ت

 اسطه طقار طنـان   )فیللان، دئلاد ر س، ور سپس  عععع(   ترجمه   شرح با مگار 

قیر ملارد بحث بروـی از  أمثل طقار جالینلاس   اسکندر افر دی.ی بلاده استع این ت
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اما به مقجضا  قلااعـد ماهـلاد در ر ش تحقیـق       ع1مااصران نیز قرار نرفجه است

له انگار  مبانی   پیش فرضها   نیز رعایـت  أفت م.پژ هش، برا  جللانیر  از ط

انگار  مبانی   ملاحظه حجم محد د برا  نگارش مقـانت، افکـار    اصل پیش فرض

سینا محلار مباحث این مقاله قـرار نگرفجـه اسـتع بـا ایـن         اندیشه مجقدمان بر ابن

ملارد مگار  ده  ـ   دانان ر اقی تلاجه به بروی مبانی ملارد نظر منطقعدم تلاضیح، 

تلاانـد بـه طن ـه از نفجـار صـریح       سینا قرار نگرفجه اسـت نمـی   تلاجه یا تصریح ابن

 ا   ارد سازدع شلاد لطمه سینا برداشت می ابن

سـینا بـه باـد     چه در مباحث سنجی مربلاد به فل.ـفه اسـلامی از زمـان ابـن     انر

تلاان ادعا نملاد دـه غیـر از حکمـت مشـائی سـینلا ،       تحلانت جد  پدید طمده   می

سیس شده، امـا  أاتم فل.فی مهم دیگر  مانند حکمت اشراقی   حکمت مجاالیه تمک

پذیر نی.تع بـه عبـارت دیگـر طن ـه در      چنین ادعایی در ملارد مباحث منطقی امکان

مجلان منطق سنجی پس از ابن سینا ملارد مطالاه   تحقیق عالمانی )چلان ملاصـدرا  

هـا  حکـیم    ، شـرح   ب.ـو ایـده   ( قرار نرفجه به جز ملاارد انددیالجنقیح هدر رسال

نیـردع   بلاعلی سینا بلاده   به همین جهت در دایره   قلمر  منطق سینلا  قـرار مـی  

در ایـن نلاشـجار   « منطـق قـدیم  »  « منطق سینلا »بنابراین تمایز جد  میان تابیر 

  جلاد نداردع

ها  شـرطی تلقـی    ـ محجلاا  مقاله حاضر را نباید بحثی تطبیقی پیراملان نزاره8

هایی است ده حاصل رعایت طنها،  چرا ده تطبیق به لحاظ ر شی دارا  ملاك نملادع

مجنی مجفا ت ولااهد بلادع طن ه در مـجن مـلارد ملاحظـه اصـلی قـرار نرفجـه اسـت        

هم با نـیم نگـاهی پیرامـلان      سینا   پیر ان ا  است طن تلاصیف   تحلیل دیدناه ابن

حجم مطالم مطر حه در ها  مردم   شرطیع تفا ت  تاریف منطق جدید از نزاره

این مقاله پیراملان بحث از منطق سینلا  با منطق جدید   نیـز مقـدم بـلادن تحلیـل     

 سینلا  بر مباحث منطق جدید ملاید مدعا  مذدلار استع

 رحـه تفصیل مطـا  شرطی بـه لا  از نزارهـدا تحلیل سینـن مقاله ابجــ در مج3

                                                 
  Rescher, 1963, p.49-50: ع بهبه عنلاان مثال نک ـ1
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ها  مردـم   انان جدید از نزارهد ا  نذرا به تاریف منطق نردد   سپس با اشاره می

 شلادع نیر  می   شرطی، تمایز   تفا ت تحلیل سینلا  نجیجه

 

  سينويدر منطق  ما لنوع گ اره
نرددع این ده  ها به د  نلاع حملی   شرطی تق.یم می در منطق قدیم تمامی نزاره

 منـد  جه تمایز این د  نر ه از اظهارات وبر  چی.ت، بحثی است ده فهـم طن نیاز 

 عباشد می دافیت دق

ها  شرطی از اقلاال جـازم   ارهزها  حملی   هم ن از نظر شی  الرئیس هم نزاره

طیند ده در ملارد طنها حکم بـه صـادق بـلادن   نیـز      مردم )یا إوبار( به ح.اب می

ن.ـبت   سـینا در هـر قـلال جـازم حجمـا       ابـن به اعجقاد پذیر استع  داذب بلادن امکان

ئ( به مانا )یا شئ دیگـر( ضـر ر  اسـتع امـا ایـن      یجابی یا سلبی یک مانا )یا شا

 ،امکان تحقق دارنـدع نـلاع ا ل   ،ن.بت ایجابی یا سلبی در اقلاال جازم به د  صلارت

هـا    ها  غیر ب.یوع    نـزاره  ها  ب.یو یا حملی ه.جند   نلاع د م نزاره نزاره

 داند ده هر یک از د  مانا  منج.ـم، وـلاد حـا   ن.ـبت     هایی می ب.یو را نزاره

یک مشـجمل بـر    باشدع در این صلارت انر طن د  مانا هیچنتردیبی ایجابی یا سلبی 

را ب.ـیو یـا حملـی      تردیم ایجابی یا سلبی قابل صدق یا دذب نباشد، بایـد نـزاره  

هـا  دثیـر بـه     ها  شرطی از نـلاع نـزاره   نزاره ،به این ترتیم از نظر شی دان.تع 

سـینا،   )ابـن ی  حدت ایجاد درده اسـت  طید ده رابطه شرطی میان طنها نلاع ح.اب می

قاعـده سـاده بـرا  تشـ ی      ع (84، ص1331؛ همـلا،  33-38ص الابـاره،  ، 1هـ الف، ج 1041

همـانی را   طن است ده بجلاان تابیر این ،حملی از شرطی بر اساس مطلم پیش نفجه

؛ 33-38صالابـاره،  ، 1هــ الـف، ج   1041)هملا، در ملارد ن.بت د  طرف قضیه به دار برد 

)اذا « نـاه  انـرععع طن »چنان ده انر نـزاره در قالـم    هم ع(838-831ص، القیاس، 8ج  ،لاهم

، 1331، )سـهر ر  شلاد  تلقی می ،بیان نردد شرطی« یاعععععیاعععع»دانععععدانعععع( یا تابیر 

سـینا قـرار    م.لمان پس از ابن دانان منطقع این تحلیل ملارد پذیرش غالم (80، ص8ج

باید ع (300-303، ص8، ج1361، قطم شیراز ، 110-113، ص1، جهـ1043 ،طلاسی)نرفجه است 
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هـا    هـا  حملـی، در مقای.ـه بـا نـزاره      دان.ت ب.اطت پیش نفجه در ملارد نزاره

ب.یو ه.جندع اما با نلاع دیگر   ،ها  حملی شرطی است   به این مانا تمامی نزاره

 ،  حملی نی.تها ده شامل تمام نزاره شلایم ملااجه میاز ب.اطت در عبارات شی  

هـا    نـزاره سـینا   از نظر ابن زیرانیردع  بلکه تنها باضی از انلااع حملی را در بر می

حملی ایجابی   سلبی در مقای.ه با یکدیگر از جهجی هـم سـطح نی.ـجندع ا  ماجقـد     

است ده قضیه حملیه ملاجم، ن.بت به حملیـه سـالم از نـلاعی ب.ـاطت بروـلادار      

 ،سـینا  ابـن )بـه ایـن ب.ـاطت بـر سـالبه تقـدم دارد        ملاجبه با تلاجهاز این ر  است   

ع دلیل این امر از نظر    (118، صهـ1810، راز ؛ قطم 30-33صالاباره،  ،1هـ الف، ج 1041

دند   از ایـن نظـر  اب.ـجه بـه      تحدید پیدا می«  جلاد»طن است ده هر امر عدمی با 

تلاان سلم را  می نبنابرایاما  جلاد از این جهت  اب.جه به عدم نی.تع  ، جلاد است

 جـلاد     چرا ده سلم، عدم ایجاب استع اما ایجاب امر ،عارض بر ایجاب دان.ت

بنـابراین در  ع (30ص، الابـاره،  1ج ، هـ الف1041سینا،  ابن)است م.جغنی از سلم   عدم   

غیـر از  ها  سالم با تادد   دثرت عارض   مار ض سر دار داریـمع البجـه    نزاره

تبیـین شـده   شی  ها  حملی تلاسو  دیگر  از دثرت در نزارهنلاع این نحلاه دثرت، 

ها  حملیه ده از دیـد ا  ن.ـبت بـه قضـایا       در جایی ماجقد است نزارهاستع    

حـد   مجکثـرع مقصـلاد از    أشـلاند: مج  اند، ولاد به د  ق.م منق.م مـی  شرطی ب.یو

امـا حملیـه    یک ملاضلاع   یـک محمـلال اسـتع    اجد حد طن است ده تنها أحملیه مج

  انن.ـان   فـرس ال»مانند:  ؛مجکثر طن است ده یا ملاضلاع یا محملال طن مجکثر باشد

این قضایا دارا  نلاعی تردیم ه.جند ده  جلاد طن «ع زید داتم   طلایل»یا « نحیلاا

این نلاع تکثـر   ،از دید شی رسد  به نظر می ع(16ص ،لا)هما  نزم نی.ت  در هر حملیه

مجفـا ت   دـاملاا  ،هـا  شـرطی اسـت    نزارهها  حملی با تکثر  ده واص  در نزاره

ره به مانـا   اصرف تکثر در یک نزتلاان نجیجه نرفت ده  است   به همین جهت می

از د  نلاع ها  باد ر شن ولااهد شد ده  اما در ولال بحث نی.تع نشرطی بلادن ط

 )یانی تکثر به لحاظ سلم   تکثر به لحـاظ تاـدد  ها  حملی  تکثر یاد شده در نزاره

   هـنردد ده دلی از میـه همان دثرتی بـد می در  اقش ب ،لال(ـا تادد محمـلاع یـملاض
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 ها  شرطی بدان تقلام   تحقق دارندع نزاره

 دانـان  منطـق طن اسـت دـه از نظـر     نکجه مهم دیگر  ده بایـد بـه طن تلاجـه دـرد    

امـا بـا حفـ      ،طینـد  چه اجزا یک جمله شرطی، نـزاره بـه ح.ـاب مـی     م.لمان انر

تلاان هر یک از طن اجزا را به تنهـایی دارا  تمامیـت    رطی، نمیساوجار   تردیم ش

دان.تع جمله بلادن هر یک از اجزاء هنگامی است ده ساوجار شـرطی را بـا تحلیـل    

سـنجی   دانـان  منطـق ع این اعجقاد در میان (111، صهـ1810)قطم راز ، از میان برداریم 

هـا  ایجـابی یـا     تردیم باشد ده ماجقد است در  اقش ناشی از ایده شی  الرئیس می

تـلاان بالفاـل نـزاره دان.ـتع بـه       نمـی  ،به عنلاان اجزاء یک قضیه شـرطی را سلبی 

زیـرا   ؛ولاد نـزاره نی.ـت   ،عبارت دیگر مقدم یا تالی یک قضیه شرطی در طنِ  احد

نـاه زمـین    طن»یـا  « انـر بـاران ببـارد   »عبارت:  مثلاا ؛قابلیت صدق یا دذب را ندارد

انـر  »شـرطی  امـا دـل جملـه     ،ابل صدق   یا دذب نی.تیک ق هیچ« شلاد ویس می

چرا ده قابل صـدق   دـذب    ،نزاره است« شلاد ناه زمین ویس می طن ،باران ببارد

ع جالم طن است ده ا  ماجقد است انر زبانی باشد دـه در طن بـرا  تمـایز    باشد می

 نیـز تالی از مقدم، ادات جزاء شرد  جلاد نداشجه باشد، ممکن اسـت عبـارت تـالی    

القیـاس،   ،8ج  هـ الف،1041، سینا ابن)علا ه بر دل جمله شرطی قابل صدق یا دذب باشد 

 ع(836ص

ها  شرطی بـه همـین انـدازه     ها  حملی   نزاره اما طیا بیان تفا ت میان نزاره 

این بیان، بـرا  فهـم   تشـ ی  دارا      در فهم   تش ی  طنها دافی است؟ ظاهراا

 د م اینکـه  ؛مـراد از اسـناد مالـلام نی.ـت    اینکـه   ن .ـت زیـرا،   ؛دفایت نزم نی.ت

به مانا یا  ء یا شی )اسناد مانا ها  حملی در بیان نزاره« شئ»یا « مانا»مقصلاد از 

با تلاجه بـه انـلااعی دـه در    سلام اینکه  ؛ر شن نی.ت دیگر به ایجاب یا سلم( یءش

، ر شـن  ربا یکـدیگ  شلاد   مقای.ه این انلااع شرطی ذدر می همنطق قدیم برا  نزار

 ،یحقیق ـبـه مانـا    در طن نزم نی.ـت   ،ا  شـرطی باشـد   نردد ده هر ناه جمله می

ا  دیگر مشـر د شـده باشـدع بـرا  تلاضـیح       مضملان یک جمله به مضملان جمله

 ها  شرطی در منطق قدیم ملارد تلاجه قرار نیردع انلااع نزاره بیشجر نزم است
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 سينويانواع شرطي در منطق 

  در عـین  تفصیلی  بند  ن.بجاا ا  شرطی در یک دسجهه نزاره در منطق سینلا 

 شلاد: تق.یم مینحلا ذیل به  ،حال مبنایی

مجاباـت تـالی    ، ع مبنا  اتصال شرطیشرطی بر د  نلاع است: مجصل   منفصل

 د  در صـدق  ن.بت به مقدم است   مبنا  انفصال شرطی، تااند   ناسازنار  طن

ب.جه به اینکـه علـت اتصـال    ع شرطی مجصل (838ص  القیاس، ،8ج ، هـ الف1041سینا،  )ابن

)دـه در طن علـت اتصـال مالـلام     بر د  نلانه است: اتفاقی  ،در طن ماللام باشد یا نه

ع شـرطی منفصـل نیـز بـر د      )ده در طن علت اتصال ماللام است(   لز مینی.ت( 

ها  شرطی عنـاد  نیـز بـر سـه نـلاع       نلاع است: اتفاقی   عناد ع انفصال در نزاره

      ، 1380قطــم راز ، ؛ 84-31، ص 1363، طلاســی) نش ولــلاانش جمــش   مــاقیقــی، مــاســت: ح

 ع  (346 -811ص 

 ،نمـلاده ها  شرطی مطـرح   الرئیس برا  اتصال یا انفصال نزاره ملادی ده شی 

در رسیدن به نجیجه ملارد نظر در ایـن مقالـه ب.ـیار مهـم اسـتع در مـلارد مـلاك        

د ده شی  بروی از طنها را مطرح   نقـد  اقلاال م جلفی  جلاد دار ،اتصال در شرطی

نلاعی اتبـاع میـان تـالی     ،درده استع ا  در نهایت ماجقد است ده در شرطی مجصل

ن.بت به مقدم  جلاد دارد   این اتباع از سه حال وارج نی.ت: یا بر مبنـا  رابطـه   

یا بر اسـاس   ،نیرد یا بر اساس رابطه تضایف میان طنها علّی   ماللالی صلارت می

ها  شرطی مجصل ده با مبنا  علیت یا تضـایف شـکل    غیر از این د ع نزاره امر 

اند   ملاجبات تلازم ضر ر  میان اجـزا   حا   نلاعی ضر رت    جلاب ،نیرد می

 ط رندع شرطی مجصل را پدید می

، دارا  مقـدم   تـالی   اند یا تضایف ها  مجصلی ده والی از علیت شرطیدر اما  

ر  ه.جند   عنلاان شرطی اتصالی به نحلا عام بر طنهـا  ا  اتفاقی   غیرضر  رابطه

ع مراد از این عملامیـت، شـملال   (830ص القیاس، ،8ج ، هـ الف1041سینا،  )ابندند  صدق می

 «اتفاقی»  غیر مجضایف استع در این میان ی اتصال شرطی حجی در ملاارد غیر عل

جـه را ذدـر   شـی  در جـایی ایـن نک   به نحلا دیگر  نیز تف.یر   تحلیل شـده اسـتع   
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ند ده انر ذهن به صدق )یا  جلاد( تالی پـی ببـرد   در  قـلاف بـر صـدق طن،      د می

در ایـن حالـت )یانـی بـا فـرض صـدق تـالی(         ،صدق مقدم را مبنا قرار نداده باشد

 ،8هــ الـف، ج   1041سـینا،   )ابـن مجصل اتفاقی به مانا  عام )مطلق( است  ،نزاره شرطی

حجـی در مـلاارد     یعملام، شملال اتصال اتفـاق  ع در اینجا مقصلاد از(833ص القیاس،

است ده علم به صدق یا دذب مقدم شرطی  جلاد نداردع از این جا است دـه بروـی   

ا  اسـت دـه تـالی طن در نفـس      ماجقدند تاریف شرطیه اتفاقیه از نظر شی ، مجصله

اعم از طنکه مقدمش صـادق یـا دـاذب باشـد   ایـن تاریـف را        ،صادق باشد ،انمر

انـد   اعـم تلقـی دـرده    ،دان.ـجه تاریفی ده اتفاقیه را فاقد لز م   ضـر رت  ن.بت به 

ع ایشان بر این اساس ماجقدند ده شرطیه اتصالی اتفاقی دارا  (833ص، هـ1018ی، لح)

  همین نکجه ملاجم شده تا مجصله به د   یک مانا  عام   یک مانا  واص است 

 ،لا)هم ـتق.ـیم نـردد   « تفاقـد تـلازم   ضـر ر   »  « حا   تلازم   ضر رت»ق.م: 

ذدر این نکجه ضر ر  است ده قضایا  شـرطی دـه رابطـه مقـدم        ع(341   836ص

شـرطی مجصـل     اقاـاا از نظر شی   ،تالی طنها تلازم ناشی از علیت یا تضایف است

سـینا،   )ابـن  اما اطلاق شرطی مجصل بر سـایر مـلاارد، اطـلاق حقیقـی نی.ـت      ،ه.جند

 ع  (830صالقیاس، ، 8ج، هـ الف1041

دـه در  بـه ایـن نکجـه نزم اسـت     تلاجـه  ، یها  شرطی مجصل حقیق در ملارد نزاره

 ی، ممکن است د  پدیده ملارد اشاره به لحاظ زمانی یا علیا مجابات اجزا پیلاسجگی

ور ؤمقارن هم باشند   ممکن است نامجقارن بلاده یکی بر دیگر  مقدم   دیگر  م

مقـدم ولاانـده    ،شـلاد  ز دتـر ذدـر مـی    لی هنگام بیان، طن ه در مقـام بیـان    ،باشد

ملازمت میان اجزا این نلاع نـزاره   نیـز    هبا تلاجه به رابطشلاد   دیگر  تالیع  می

اجـزا   1تـلاان همـلااره جـا  ملـز م   نزم را تغییـر داد      این ده در این رابطـه نمـی  

هـا    ور طبای ه.جند   از ایـن جهـت بـا نـزاره    أها  مجصل دارا  تقدم   ت نزاره

در پایـان   ع(344، ص1380؛ همـلا،  118، صهـ ـ1810)قطم راز ، اند  ل مجفا تشرطی منفص

باید واطر نشان ساوت ده بر مبنا  مطالم پیش نفجه  ،ها  مجصل بحث از شرطی

                                                 
 عدانان رابطه ت.ا   ندارند   نزم، اعم از ملز م است د  به تابیر منطق این ـ1
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ها  شرطی م.جلزم رابطه لز می میان مقدم   تالی نی.تع بلکـه انـر    صدق نزاره

 جـلاد نداشـجه باشـد،    میان مقدم   تالی رابطه ملازمت ناشی از علیت یا تضـایف  

نزاره شرطی مشـجمل بـر   دل تلااند مبنا  صدق  می مقدم   تالیم أصدق تلافرض 

ها  شرطی مجصل ده مقدم   تالی طنها فی  طنها باشدع به این ترتیم در ملارد نزاره

      نمـلاد،  تـلاان حکـم بـه صـحت   صـدق طنهـا        ایـن مبنـا مـی    ع با1اند حد نف.ه محال

، 8هــ الـف، ج   1041سـینا،   )ابـن  «نباشد ناطق هم ن لااهـد بـلاد  انر ان.ان حیلاان »مانند 

این ادعا است دـه بـا فـرض     ،در این نزاره مبنا  صدق جمله شرطی ع(838-833ص

طنکـه میـان صـدق طنهـا تلازمـی       بـی  ،م تالی را باید پـذیرفت أصدق مقدم، صدق تلا

ال م مقـدم   تـالی در مث ـ  أ جلاد داشجه باشدع تابیر شی  در ملارد فرض صدق تـلا 

بـر ایـن اسـاس دـاربرد ادات     ع (همـلا ) پیش نفجه مرافقت مقدم   تالی در صدق است

م أتـلا صـدق   به مانا  ارتباد میان د  نزاره اسـت دـه   ،هایی در چنین نزاره« انر»

است ده بـر مبنـا  مباحـث    «  »ع   این شبیه همان داربرد ادات طنها مفر ض است

مـدعی صـدق هـر د      ،دهد پیلاند می منطق جدید هنگامی ده د  نزاره را به یکدیگر

هـا  شـرطی مجصـل     نـزاره افقت مقدم   تالی در صـدق  لانزاره با یکدیگر استع م

بـه همـان    ،انـد  ها  شرطی ده مقدم   تـالی طنهـا هـر د  محـال     اتفاقی   نیز نزاره

در مباحث جدید منطق دال بـر طن   Conjunctionنردد ده اصطلاح  مانایی باز می

 ع(63، ص1366)مصـاحم،  ترجمـه شـده اسـت    « عطـف »بـه   اناند منطقاست   تلاسو 

جالم طن است ده بروی از مااصران جملات شرطی اتصالی در منطق سـینلا  را  

 ع(Rescher,1963, p.48)اند  ترجمه نملاده« Conjunctive Conditional»با اصطلاح 

جـم  ب.جه به اینکه ملاـ در طنها  ده هایی ه.جند  ها  شرطی منفصل: نزاره نزاره

ا  ده از پذیرش مفاد ایـن   به نلانه ،نردد ن.بجی ناسازنار ادعا می ـ یا سالم باشند

بـه نظـر     ناسـازنار  ها، پیلاند میان اطراف ن.ـبت مـلارد ادعـا، منجفـی      نلاع نزاره

 هـا صـرفاا   ور در بیان اجزا  این نلاع نـزاره أ، تقدم   تدانان منطقاز نظر رسدع  می

مارفجی(   تنها به اعجبار نلاینده ب.ـجگی دارد    نه   بیانی است )نه  جلاد  است 

                                                 
 با تلاجه به اینکه بین محانت ذاتی تلازمی  جلاد نداردع ـ1
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  بـه همـین دلیـل در هـر      انمر  نی.ـت   اقای   نفس ورأتابش هیچ نلانه تقدم   ت

تلاان بد ن م د ش شدن صدق نزاره، جـا  مقـدم   تـالی را عـلاض      شرایطی می

 این ش   یا ایرانی است یا غیـر »ا  مانند:  نزارهع (118، صهـ1810)قطم راز ،  نملاد

شـ   ایرانـی   ایـن  »حادی از اقبات نلاعی ناسازنار  میان مفاد د  جمله « ایرانی

ها را دال  شی  الرئیس این نلاع نزاره باشدع می« این ش   ایرانی نی.ت»  « است

ده دال بر عناد میـان  را ا   اما ماجقد است هر نزاره ،داند بر عناد   ناسازنار  می

هـا  حملـی یـا شـرطی      نـزاره چرا ده  ؛نامیدتلاان منفصله  نمی، اجزاء ولایش باشد

 ع(808ص القیاس، ،8هـ الف، ج 1041، سینا ابن)تلاانند دال بر عناد باشند  مجصل هم می

ی ه.جند ده اتصال   شرد ادعا شـده  یها نزاره ها  شرطی مجصل اتفاقی نزاره

 در طن دارا  ضر رت صدق نی.تع 

 ر ن.بتـها دال ب لاف مجصلهر وـرطی منفصل اتفاقی نیز نرچه بـها  ش نزاره

 لی از این نظـر   ،نددار  بر عناد   ناسازنار  مقدم   تالی نلتد   ،پیلاسجگی نبلاده

 عشبیه مجصله اتفاقیه ه.جند ،اند ده فاقد ضر رت

شـرطی مجصـل    سـینا دـه   ابـن به تبـش   دانان منطقبیان نردید  همان نلانه ده قبلاا

 ع(831-830، صهمـلا ) لز می تابش تالی باشـد داند ده تالی به نحلا  حقیقی را شرطی می

ها  شرطی اتفاقی را )چه مجصل باشند چه منفصل( به مانـا  حقیقـی دلمـه     نزاره

ا را دـاربرد  مجـاز    ه ـدر مـلارد طن « شـرطی »برد عنـلاان  ردانند   دا شرطی نمی

دنند دـه   دید میأدانند   به همین دلیل در مباحث منطقی، باد از اشاره به طنها، ت می

هـا    انـد   تنهـا نـزاره    نر ه از جملات از حلازه اعجبار   تلاجه منطقـی وـارج   نای

هـا از   باشندع البجه اینکه چرا این نلاع نـزاره  شرطی لز می   عناد  ملارد تلاجه می

  لـی اجمـانا   ،نی.ـت  نلاشـجار در حلاصله این  ،حیطه تلاجه منطقی وارج شده است

 ماننـد هـا  شـرطی    نـزاره در میـان   سـازد دـه قضـایا  اتفـاقی     ر نشـان مـی  واط

هـا  مهمـل در میـان     ها  وارجی در میان جملات حملی   نیز چـلان نـزاره   نزاره

هـا  وـارجی، از اهمیـت     ها به ح.اب طمده استع همان نلانه ده نزاره جمیش نزاره

هـا    هـا، تنهـا نـزاره    چندانی برولاردار نی.جند   نیز همان طلار ده در میان نزاره
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هـا در حیطـه اسـجدنل     نیـرد   سـایر نـزاره    ی قرار میملارد مقبلالیت منطق .لارم

ها  اتفاقی به دلیل عـدم   ها  شرطی نیز نزاره اهمیت چندانی ندارد، در میان نزاره

شـده     وارجسینلا   دانان منطقبرولاردار  از ضر رت صدق، از نرد نه تلاجه 

ها  لز می  هنزارع از دیدناه ایشان، شلاد مینها  غیر اتفاقی قلمداد  هم طراز نزاره

، 1363، طلاسـی ) دن ـطی بـه شـمار مـی   ها  اتفـاقی   در صدق او  از نزاره)  عناد ( 

 ع(88ص
داننـد   ها  شرطی منفصل عناد  را دارا  انلااعی مـی  م.لمان نزاره دانان منطق

ال للاع این تنلاع ناشی از تنلاع انفصـال     الجمش   ماناه ده عبارتند از: حقیقیه، ماناه

هـا  حقیقـی، بـه     ک از اق.ام یاد شـده اسـتع انفصـال نـزاره    ناسازنار  در هر ی

نحلا  است ده مقدم   تالی طن هم در صدق تنافی   عناد دارند )ممکن نی.ـت هـر   

صادق باشند(   هم در دذب )ممکن نی.ت هـر د  بـا هـم دـاذب باشـند(ع      هم د  با 

نهـا در  ا  اسـت دـه مقـدم   تـالی طن ت     به نلانـه  الجمش ماناهها   انفصال در نزاره

ا  اسـت دـه    ها  ماناه ال للا نیـز بـه نلانـه    صدق تنافی دارند   انفصال در نزاره

مقدم   تالی طنها تنها در دذب تنافی دارندع این نکجه مهم است ده سه ق.م یاد شده 

طیند نه اتفـاقی   بـه همـین دلیـل      عناد  به ح.اب می ،ها  منفصل از اق.ام نزاره

را  دانـان  منطـق  ،ال للا بروی از این اق.ام مانند ماناهاست ده پیدا دردن مثال برا  

هـا  عجیـم    باد از تلاش فـرا ان از مثـال   ، از این ر  طناندچار مشکل جد  نملاد

)قطـم   «شـلاد  ید یا در طب است یـا غـرق نمـی   ز»مانند این جمله ده:  ؛اسجفاده دردند

 ع(343ـ348، 1380راز ، 

 

 ملا  شرطيت منفال

ال ؤهـا  منفصـل مـلارد س ـ     جه شرطی بلادن نـزاره  بر اساس طن ه نفجه شد،

 تلاان به به هیچ عنلاان نمی« این ش   یا ایرانی است یا غیر ایرانی»در مثال استع 

  رابطه شرد   مشر طی میان ایرانی دان.جن ش     غیر ایرانی دان.جن ا  قائل

 اند؟ ولاانده« شرطی»ها را  پس با چه ملادی این نلاع نزاره بلادع
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هـا را   بر این نر ه از نـزاره « شرطیه»برا  حل مشکل، اطلاق  دانان منطقبروی 

عبارت است از مشابهت میان مجصـل   ، جه مجاز اندع ظاهراا اطلاقی مجاز  دان.جه

دننـد   اظهـار مـی   دانان منطقاین نر ه از    منفصل از حیث تردیبی بلادن اجزا طنهاع

ن جزم  جـلاد نداشـجه باشـد    ده بر مبنا  این اطلاق مجاز ، هر حکمی را ده در ط

هـا دـه    با این بیان ب.یار  از نزارهع (186ص ،1381)راز ، تلاان شرطی نامید  نیز می

« شـرطی »نلانه شرطیجی میان اجزا طن  جلاد نـدارد، شای.ـجه اطـلاق عنـلاان      هیچ

انـد دـه    برا  رفش این مشکل چنین پاسـ  داده  دانان منطقدیگر از بروی نردندع  می

دـه   جملاتـی میان  ها  منفصل به دلیل طن نی.ت ده صریحاا رهشرطی دان.جن نزا

 ،رابطه شرطی   مشر طی قائـل باشـیم   ،ها به دار رفجه در مضملان این نلاع نزاره

را به جملات طنها تلاان  ناشی از طن است ده می ،ها این نلاع نزارهبلکه شرطی بلادن 

بـر  « حمـل »اطلاق  تلاان مجاز بلادن همان نلانه ده می ، یل نملادأشرطی تف.یر   ت

ها  ملاجم در ایـن دان.ـت دـه     ها  سالم را در مشابهت میان طنها با نزاره نزاره

)قطـم   درسـت اسـت   ،م.جقیم به مفرد یا طن ه در حکـم مفـرد اسـت   به طلار هر د  

تلاان نفت پذیرش این جملـه، م.ـجلزم    ع در مثال ملارد نظر، می(113، صهـ1810از ، ر

انـر ایـن   »، «شـ   ایرانـی باشـد، ایرانـی نی.ـت     انر این »پذیرش جملاتی چلان: 

ایرانـی  غیرانر این ش   ایرانی نباشد، »، «ش   غیر ایرانی باشد، ایرانی نی.ت

باشدع تمامی این چهـار   می« ایرانی استغیر یرانی نباشد، اانر این ش   »، «است

اشکال مهمی ده در تلاجیـه   نزاره از للاازم صدق نزاره منفصل ملارد مثال ه.جندع

طن است ده بر مبنا  این  ،ها  منفصل به نحلا فلاق  جلاد دارد شرطی بلادن نزاره

چـرا دـه ایـن    ، ها  حملی را نیز شرطی دان.ـت  تلاجیه نزم است نر هی از نزاره

اندع تلاضیح طنکه در بحث تق.یم   یل   تف.یر به جملات شرطیأها نیز قابل ت نزاره

ها   هایی ده میان نزاره ی از تفا تیک ،ها  حملی به حقیقی، وارجی   ذهنی نزاره

تبــدیل قابلیــت  ،حقیقــی مـلارد اشــاره قـرار نرفجــه اسـت   حملـی  وــارجی   حملـی  

ابن سینا ولاد به قابلیـت  ده حقیقی به جملات شرطی لز می است حملی ها   نزاره

بـه عنـلاان   ع (816صالقیـاس،   ،8هــ الـف، ج   1041سـینا،   )ابناین تبدیل تصریح درده است 
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تـلاان بـه ایـن جملـه شـرطی       را مـی « ان.ان ناطق اسـت »حملی حقیقی  مثال نزاره

 دانـان  منطـق امـا  «ع ناطق است ،ان.ان باشدانر هر ماهیجی » یل نملاد ده: أصادق ت

 به جمله پیش نفجـه « ان.ان ناطق است»تبدیل نزاره با  جلاد طنکه امکان ـ م.لمان  

 ع(131، صهـ1810)قطم راز ، به شرطی بلادن طن قائل نی.جند  ـ  جلاد دارد

 لـی   ،اسناد  است ،ده نلاع رابطه در جملات حملینحلا پاس  این اشکال به این 

غیر اسناد    شرطی است، با تلاجـه بـه مـبهم بـلادن رابطـه       ،در جملات انفصالی

  ن.ـبت در جمـلات     نیز دشلاار  دـه در بیـان رابطـه     حملیاسناد  در جملات 

دندع بـه همـین جهـت نزم اسـت هـم در       شرطی پیش طمد، پاس  مطللابی جللاه نمی

تــر تفــا ت میــان  در جمــلات حملــی   هــم در مــلارد  جــه دقیــق « اســناد»مــلارد 

هـا  انفصـالی در منطـق قـدیم تحلیـل نزم صـلارت        ها  اتصالی   شرطی شرطی

مجصـل     نیرد تا تمایز میان حملی   شرطی از یک طرف   نیز تمایز میان شرطی

هـا را   بحث از نزاره سینلا  دانان منطق شرطی منفصل از طرف دیگر  ضلاح یابدع

انـدع ب ـش ا ل مبحـث الفـاظ      در د  ب ش از مباحـث منطـق قـدیم مطـرح سـاوجه     

ع در بحـث الفـاظ،   بـه باـد(   114  03-06ص، هملا) باشد   ب ش د م مبحث اسجدنل می

شـلاد   تلاجه قرار نرفجه   تلاش مـی ها ملارد  نزاره   زبانی ساوجمان لغلا  ،بیشجر

تفا ت طنها با سایر الفاظ ر شـن نـرددع امـا در     ،ها با بیان مش صات لفظی نزاره

مقـدمات     مبـانی نیازمنـد بـه    ،از طن جهت ده اسجدنل ساوجار  است ،ب ش د م

 ،به نجیجه رسید،   در بحث اسجنجاج هاتلاان از طن ده با رعایت شرایو انجاج میاست 

 ،  مقدمات طن صلارت نگیردمبانی این ساوجار به همراه ت نزم ن.بت به شناو تا

تلاان از ضلاابو   شرایو انجاج طن )هم به لحاظ ساوجار   هم به لحاظ محجلاا(  نمی

 شـلاد  مـی بحـث  ها هم به لحاظ صلار    هم به لحاظ مـاد    طناهی یافت، از نزاره

در ع (313، ص8، ج1361م شـیراز ،  ؛ قط118-113، ص1380؛ قطم راز ، 846، صهـ1018)حلی، 

ها   سایر الفاظ با چند مش صه بیان شـده اسـتع    مبحث الفاظ، تفا ت میان نزاره

تلاان هم تفا ت طنها را با الفاظ مفرد درك  ها، ده با طن می ترین مش صه نزاره مهم

با سایر الفاظ مردم، عبارت است از  اجـد بـلادن نـلاعی    را نملاد   هم تفا ت طنها 
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ن.بت تام وبر  از  جلاه مشـابهت  ع ملاسلام است «ن.بت تام وبر »ده به ن.بت 

لیف أت ـ»ها  حملی   شرطی است دـه در باضـی از منـابش از طن تابیـر بـه       نزاره

هنگامی ده این  ع(68، ص 1363، طلاسی)شده است « قضیه از محکلام علیه   محکلام به

لفـ  اسـت )قابلیـت    طید دـه یکـی مربـلاد بـه      ن.بت تحقق یابد، د   یژنی پدید می

اتصاف لف  به صدق   دذب(   دیگر مربلاد به داربر طن )جلااز سکلات(ع به همـین  

بـه هـر د   یژنـی     ،دلیل است ده هنگام تاریف نزاره، باد از بیان لفـ  بـلادن طن  

تـر  در حـل مشـکل     شـلادع از ایـن د   یژنـی، ا لـی نقـش مهـم       مذدلار اشاره می

چرا دـه تفـا ت جملـه وبـر         ؛دند یفا میالذدر   تش ی  حملیه از شرطیه ا فلاق

تر شدن مطلم بـه د    شرطی را باید در نلاع همین ن.بت ج.ججلا دردع برا  ر شن

امر   ،م.لمان، ن.بت دانان منطقطنکه از دیدناه  ن .تع نکجه نملادنکجه باید تلاجه 

ن.ـبت اطـلاق   « اطـراف »نردد ده بـه طنهـا    است ده هملااره بین د  چیز برقرار می

  یـک   تلاان ن.بجی را مجحقق دان.ت دـه یـا هـیچ    لادع به این ترتیم هیچ ناه نمیش می

 جحقـق داشـجه باشـدع نکجـه     م ،از اطراف طن محقق نی.ت   یا تنها یک طرف ن.ـبت 

طن ن.ـبت تـام وبـر  در    اطراف د م طنکه جملات وبر  هنگامی حملی ه.جند ده 

      ـمفـرد    بـالقلاه تابیـر   یـا بـه   ـ دـه در حکـم مفـرد      یا مفرد باشد یا چیـز  نزاره 

 ،چیز  ده در حکم مفـرد اسـت  چی.جی  ع انر از (883-888، ص1380راز ،  )قطماست 

تلاان طن را حذف نملاده   جـا  طن را   امر  است ده می ،پاس  هر طنال شلاد، ؤس

اما انر اطراف ن.بت تام ع (33-38ص الاباره، ،1ج ، هـ الف1041سینا،  )ابن با مفرد پر نملاد

ا  شرطی  املار  باشد ده ولاد دارا  ن.بت تام وبر  ه.جند، چنین نزاره ،وبر 

بر این اساس، حملی بلادن نزاره منلاد به طن است ده اطـراف طن بالفاـل یـا    استع 

مفرد باشد یا امر  ده در حکم مفرد استع اما نباید نفت حملیه طن است ده اطراف 

زیـرا بـا    ؛داشجه باشـد  ،مفرد استده در حکم را طن امکان انحلال به مفرد یا امر  

ع (883ص ،1380 )قطـم راز ، ها  شرطی را نیز حملی دان.ت  هرچنین تابیر  باید نزا

حداقل سـه ن.ـبت تـام    ها  حملی(  )بر ولاف نزارهبه این ترتیم در نزاره شرطی 

ا  ماننـد   نـزاره  ،در نجیجه جلاد دارد ده د  تا از طنها در دامنه سلامی قرار دارندع 
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زیرا ن.بت تام وبر  در طن بـا دـاربرد    ؛ا  حملی است جمله« ن ایرانی استح.ی»

برقرار شده دـه هـر د  از اق.ـام    « ایرانی»  « ح.ین»میان د  طرف: « است» اژه 

فـراد   تردیـم الفـاظ از    ابرا  تشـ ی    دانان منطقندع البجه طی مفرد به ح.اب می

یراقی است ده از زمـان ارسـطلا بـه    این مایار م اااند ده ظاهر مایار  اسجفاده درده

، طلاسـی )طن را ملارد نقد قـرار دهنـد   تا اند  چه بروی تلاش درده یادنار مانده   انر

 قرار نرفجـه اسـت   دانان منطقملارد پذیرش غالم   لی نهایجاا ع(38-31، ص 1، جهـ1043

ع هم نـین  قابـل تایـین اسـت    ،  مفرد بلادن د  طرف قضیه حملیه بـا همـان مـلاك   

 یانـی  ا  حملی است دـه یـک طـرف طن    نیز جمله« ح.ین، فرزند علی است»نزاره 

چه مردم است  لی بـه   انر« فرزند علی»لفظی است مفرد   طرف دیگر:  ،«ح.ین»

نفجه شد ده تمامیـت   پیش از اینطیدع  مفردات به ح.اب میمانند  دلیل عدم تمامیت،

در هـلاا ابـر    ،ن ببـارد انـر بـارا  »اما عباراتی چلان:  ،لف  در نر  جلااز سکلات است

چرا ده ن.بت  ؛طیند جمله حملی به ح.اب نمی« هر عدد یا ز ج است یا فرد»، «است

برقـرار  « در هلاا ابر است»  « بارد باران می»تام وبر  در ا لی میان د  جمله تام: 

بـا تلاجـه   «ع عدد فرد است»  « عدد ز ج است»شده   در د می میان د  جمله تام: 

ر شن است ده ملاك شرطی بلادن یـک نـزاره بـه هـیچ عنـلاان       ،به طن ه نفجه شد

شـلاد )ماننـد    داربرد الفاظی ده در ادبیات به عنلاان اسم یا ادات شرد ولاانـده مـی  

هـا  مجصـل را شـرطی     زیرا در این صلارت تنها باید نزاره ؛اهعععع( نی.تن انر، هر

د اسـت  الرئیس در ایـن مـلارد ب.ـیار ر شـنگر اسـتع ا  ماجق ـ      ع س ن شی دان.ت

ده  باشد میهمان مجصله  ،استشرطی در ادبیات )عربی( شرد یا  چیز  ده حقیقجاا

ها   جمله شرد   جزاء شرد  جلاد داردع اما اطلاق شرطی بر تردیم در طن  اقااا

صلارت نرفجه   نلایی اطلاق عنلاان شـرطی بـر    دانان منطقانفصالی بنابر اصطلاح 

ر هـر شـرطی، چیـز  بـه نـزاره حقیقـی       ها ناشی از طن است دـه د  این نلاع تردیم

به نحـلا    ،ط رد ملاجم نلاعی تحریف در طن نزاره را فراهم میشلاد ده  اضافه می

بـه تنهـایی    دیگـر  طید   به همین جهت جزء یک دل به ح.اب می ،ده طن نزاره ولاد

از س ن شی  به ولابی ر شـن  ع (61، صهـ ب1041 ،سینا )ابن قابل صدق   دذب نی.ت
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است   این مـلاك   «شرد»مفهلام لغلا  ز اامر  غیر  ،ك این ت.میهملانردد ده  می

مشـجرك  بلکه از وصلاصـیات   ،ها  منفصل نی.ت به هیچ عنلاان منحصر در نزاره

هـم  ال مؤد  س ـتلاان بـه   است ده میع در این جا استمیان نزاره مجصل   منفصل 

  منفصـل   وصلاصیت مشجرك میان شرطیه مجصلاینکه  ن .تال ؤپاس  داد: س

بـا چـه ملادـی بـر همـان وصلاصـیت مشـجرك اطـلاق          پرسش د م طنکهچی.ت؟ 

 ن.ـبت تـام  رسد پاس  سلاال ا ل عبارت اسـت از   شده است؟ به نظر می« شرطی»

م در ایـن ن.ـبت تـام بـا ن.ـبت تـا       جـلاد داردع   هـا  نـزاره ایـن  است ده در وبر  

هـا    هـم در نـزاره  دلام شی  این بـلاد دـه    حاصلها  حملی مجفا ت استع  نزاره

مجصل   هم منفصل، نلایی با اضـافه شـدن امـر  بـه یـک نـزاره طن را چنـان از        

ایم ده برا  دسجیابی مجدد طن به تمامیت وبر  به ناچار  اش انداوجه تمامیت وبر 

هــ ب،  1041سـینا،   )ابـن باید نزاره وبر  دیگر  )ده همان تـالی اسـت( بـه طن افـز د     

 ع(61ص

انر ایـن ادعـا صـحیح باشـد، چـرا نـام       دادع  ال د م پاس ؤدر این جا باید به س

را به د  نلانه  الؤپاس  این س ؟برا  این نلانه جملات انج اب شده است« شرطی»

سینا ذدر شده   طن این است ده بر مبنـا    یک  جه تلاسو ابن :تلاان ارائه نملاد می

ها شرد تمامیت وبر ، اضافه شـدن نـزاره    ال ا ل، در این نلاع نزارهؤپاس  به س

عبـارت اسـت از ت.ـمیه    از نظـر نگارنـده     جه دیگر ؛است ن .تگر  به نزاره دی

هـا،   به عنلاان مثـال در میـان نـل   ترین مصادیق طنع  شده شئ به نام یکی از شناوجه

اما یکی از مـلاارد   ،ها ده همیشه بنفش نی.جند بنفشه نامی است برا  نر هی از نل

یـل همـین وصلاصـیت در    بـه دل شـده ایـن نـل دارا  رنـف بـنفش اسـتع        شناوجه

هـر یـک   اندع  این نل را بنفشه نهاده انلااع نام همه ،ترین مصداق این نل شده شناوجه

نجیجه یک چیـز اسـت   طن اینکـه یکـی از مصـادیق       ،از د   جه فلاق پذیرفجه شلاد

اطـراف ن.ـبت تـام    هایی ده  یانی نزاره غیر حملیها   در میان نزارهشده  شناوجه

دـه  ی ه.ـجند  یهـا  نزاره ،ه    اجد ن.بت تام وبر  ه.جندجمل، ولاد ،وبر  در طن

بـرا    ، بنـابراین شلاد ، عععع اسجفاده می«ناه هر»، «انر»در طنها از اد ات شرد مانند: 
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اما این بدان مانـا نی.ـت دـه     ،اسجفاده شده است« شرطی»نامگذار  طنها از تابیر 

 عتمام جملات شرطی  اجد چنین اد اتی باشند

دـه بـرا  تشـ ی  جمـلات شـرطی از حملـی اظهـار نردیـد،          بر اساس ملادی

 یـل   ارجـاع جملاتـی ماننـد شـرطی      أنـردد دـه چـرا صـرف امکـان ت      ر شن می

نفجه شد ده انر  از این یشپملاك شرطیت طنها نی.تع  ،انفصالی به شرطی اتصالی

  یلأده امکان ترا نیز ها  حملی حقیقی  ملاك شرطیت باشد، باید نزاره ،این امکان

حال طنکه چنین نی.ـتع   ؛شرطی ولااند ،  ارجاع به جملات شرطی اتصالی را دارند

ملاك شرطیت جملات انفصالی طن است ده ن.بت تام وبر  در طنهـا بـین اطرافـی    

اند   در دامنه ن.بت تـام وبـر     برقرار نشجه است ده ولاد  اجد ن.بت تام وبر 

 اندع   تر مجحقق نشجه بزرگ

تـر    هـا  تـام وبـر  دـه از دامنـه دلاچـک       یـن ن.ـبت  نزم به ذدـر اسـت دـه ا   

 تلاانند شرطی نیز باشندع  برولاردارند، ولاد می

دنـیم دـه    هـایی بروـلارد مـی    به این ترتیم در میان جملات شرطی، هم با نزاره

هـایی ملااجـه    انـد(   هـم بـا نـزاره     اند )یانی اطراف ملاجـلاد در طنهـا حملـی     ب.یو

 یز اینکه اتصالاعم ا ،اند ملاجلاد در طنها شرطیاند )یانی اطراف  شلایم ده مردم می

تلاانـد از پی یـدنی بیشـجر  نیـز بروـلاردار         همین تردیم می (باشند یا انفصالی

فی تردیم »در مبحثی تحت عنلاان  ،م.لمان از انلااع این پی یدنی دانان منطقع باشد

   ع(به باد 810، ص 1381راز ، )اند  بحث درده« الشرطیات

نیـر    در شـکل  «شـرد »شلاد داربرد مفهلام لغـلا    د ماللام میاز طن ه نفجه ش

 دانـان  منطـق شاید به همین جهت است دـه بروـی   جملات شرطی ضر رتی نداردع 

د   این صلارت ارتبـاد اند ده قضیه یا حملیه است ده در  هنگام تق.یم قضایا، نفجه

بـه   ها با حـذف اد ات ربـو، تحلیـل    ع این نلاع نزارهطرف قضیه ارتباد هلاهلا است

ها  شرطی با حـذف   نزارهشرطیه استع یا  حملیه نباشدقضیه  انر عشلاند مفرد می

، 1383؛ شـهرز ر ،  300، ص 1361)قطم شـیراز ،  شلاند  اد ات ربو، تحلیل به مردم می

دهد هر عبـارتی انـر در طن ن.ـبت تـامی غیـر از       این عبارت نشان می ع(143، ص1ج
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برا  تحقق جمله نرددع  شرطی تلقی می ،ن.بت تام از نلاع حملی  جلاد داشجه باشد

 دافی استع ،صرف تحقق ن.بت تام بین اطرافی ده  اجد ن.بت تام ه.جندشرطی 

 

 ما در منطق جديد لنوع گ اره
 شـلاد  تق.ـیم مـی   8  مردـم  1ها در منطق جدید به د  دسـجه دلـی ب.ـیو    نزاره

(Tidman, 1999, P.16) لـی بـه    ،ی.ـت هـا ن  تنها ماطلاف به منطق جمله ،این تق.یمع 

ها، در ادامه، این بحـث را   دلیل عدم نیاز به طرح جدانانه این بحث در منطق محملال

نیـر    پـی  ،طید نیز به ح.اب می ها ها ده مبنا  منطق محملال هبر منطق جمل با تکیه

هـا    تـلاان طنهـا را بـه نـزاره     هایی ه.جند ده نمی ها  ب.یو، نزاره نزارهدنیمع  می

امـر ز  »ها  مردم چنین نی.تع به عنلاان مثال: نزاره  نزارهدیگر فر  داست  لی 

« ح.ـن   ح.ـین دارمنـد ه.ـجند    » لی نـزاره   ،ا  ب.یو است نزاره ،«جماه است

  « ح.ـن دارمنـد اسـت   »تلاان طنهـا را بـه د  جملـه     می، زیرا اند هایی مردم نزاره

ر مردـم  نزم به ذدر است ده ملاك پیش نفجه دتبدیل نملادع « ح.ین دارمند است»

تلااند منجر به ولـو جمـلات    می ،مقید به قید مهمی است ده عدم تلاجه به طن ،بلادن

ب.یو   مردم شلادع طن قید این است: برا  طنکه جزیـی از یـک عبـارت، جملـه بـه      

طنکه طن جزء بـه وـلاد  وـلاد یـک      ن .تح.اب طید، د  شرد باید تدارك شلادع 

ا  دیگـر قـرار نیـرد، دـل عبـارت       هد م طنکه انر به جا  طن جزء، جمل ؛جمله باشد

مرد  ده به لینکلن تیرانداز  دـرد، هنرپیشـه   »مانادار باشدع به این ترتیم عبارت: 

مـرد  بـه   )»در طن  جلاد دارد  ن .تچه شرد  زیرا انر ؛جمله مردم نی.ت« بلاد

انـد(   هر یک به ولاد  وـلاد یـک جملـه   « مرد تیرانداز بلاد»  « لینکلن تیرانداز  درد

 ،مرد  ده به لینکلن تیرانداز  درد»زیرا عبارتی مثل  ؛د م در طن نی.ت لی شرد 

انر ح.ن تلاش دند، »مانادار نی.تع در صلارتی ده جمله « امر ز هلاا طفجابی است

انر ح.ن تلاش دند، فر شـنده وـلابی   »چرا ده جمله  ؛مردم است« شلاد ملافق می

                                                 
1-Simple, Single, Atomic 

2-Compound 
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گـر قـرار داده شـده(    ا  دی )ده در طن به جا  جـزء د م عبـارت ا ل، جملـه   « است

 سـه نـلاع  با تلاجه به این ملاك، در منطق جدیـد   ع(Copi, 1982, p.279)مانادار است 

   8، تردیـم فصـلی  1ها  مردم ذدر شـده اسـت: تردیـم شـرطی     تردیم در نزاره

ع  جه اشجراك تمام این اق.ام سه نانـه  (Lemmon, 1972, p.3 & 19 )  3تردیم عطفی

یم وبر  ه.جند   به همین دلیل قابلیت اتصاف بـه  همگی نزاره   تردده طن است 

صـدق طنهـا    ها را بایـد در شـرایو   صدق   دذب را دارندع اما  جه تمایز این نزاره

اند ده مقدم طنهـا   در صلارتی داذب 0وبر ز نلاع ا ها  شرطی ج.ججلا دردع تردیم

م طنها اند ده یا مقد صادق   تالی طنها داذب باشد )یا به عبارتی در صلارتی صادق

را نمادهایی بـرا  نشـان دادن مقـدم       p   qانر (ع صادقداذب باشد یا تالی طنها 

تلقـی   دارا  ایـن  یژنـی  جملاتـی   ،در تاـابیر عرفـی   زبـانی   تالی اوجیار نمـاییم،  

هـا    تردیـم  اظهار شـلاندع  (qp)یا « qناه  طن pانر »شلاند ده با ساوجار  می

ها   لفهؤها منلاد به طن است ده اجزا   منهایی ه.جند ده صدق ط فصلی نیز تردیم

ها جملاتی اسـت دـه    طن هر د  داذب نباشندع تابیر رایج عرفی در ملارد این تردیم

( اظهار شلاندع تردیم عطفـی نیـز تردیبـی اسـت دـه      qp)یا « qیا p»با ساوجار 

هـم صـادق    د  بـا  دهنده طن، هـر  شکیلها  ت لفهؤصدق طن منلاد به طن است ده م

qp)یا « p q »باشندع جملاتی با ساوجار    تابیر رایج این نلاع تردیم به شـمار )

لذدر نزم نی.ـت  ا طیدع نزم به ذدر است ده برا  تحقق انلااع جملات مردم فلاق می

دلیل تردیم این جمـلات  د  تا باشدع به همین  ها لز ماا ها  این تردیم اجزا   مؤلفه

 ها  طنها از پی یدنی بیشجر  برولاردار باشدع  لفهؤتلااند ب.جه به تاداد م می

هـا  مردـم    از مجملاعه مباحثی ده در طقار جدید منطقـی راجـش بـه ایـن نـزاره     

هـایی   مطرح است   نیز تلاجه به مباحث منطق ملاجهات ده در طن س ن از تردیـم 

                                                 
1-the conditionals 

2-the disjunctions 

3- the conjunctions 

برا  طناهی از تفـا ت ایـن   ) جه شرطی یا شرطی ولاف  اقش(   عSubjunctiveنه از نلاع  indicativeیا   -0

 Edington, 2001, p. 385 :ع به د  نک
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دارا  قیـد ضـر رت    ،انـد  که عطفی، شرطی یا فصلیطید ده نذشجه از طن به میان می

جمـلات  ن .ت تلاان نجیجه نرفت از دیدناه منطق جدید،  باشند، می یا امکان نیز می

برولاردار نی.جند   انـر ب ـلااهیم    ،از تنلاعی ده در منطق قدیم  جلاد دارد شرطی

ره بی دست بزنیم، جملات شرطی در منطق جدید ماـادل نـزا  یا میان طنها به ماادل

شـلاد   هـم    ها  اتفاقی مـی  شرطی مجصل در منطق قدیم است ده هم شامل نزاره

 جدید از شـرطیت   ملازمـت بـه ایـن مانـا بـا عنـلاان        دانان منطقع شلاد می لز می

ها  فصلی نیز در  تردیمد م  ؛(Copi,1982, p.290-293) اند اد دردهی 1اسجلزام ماد 

طیـد   انـر چـه     بـه ح.ـاب مـی    هـا  مردـم   منطق جدید ولاد ق.می جدا از نزاره

از جمله ملاارد  است ده در منطق قدیم نزاره  ،شلاد هایی ده برا  طن ذدر می مثال

 ن .ـت انـد: جهـت    فا تجمبا طن شلاد،  لی از د  جهت  شرطی منفصل ولاانده می

طیـدع جهـت    ها  فصلی در منطق جدید از اق.ام شرطی به ح.اب نمـی  طنکه تردیم

از مـلاارد  اسـت دـه در منطـق      اام فصلی در منطق، ادثـر ها  تردی د م طنکه مثال

جدید به غیر از  دانان منطقطیدع البجه  ال للا به ح.اب می قدیم، شرطی منفصل ماناه

هـا    بـه نـلاعی دیگـر از تردیـم     ،انـد  درده inclusiveتابیر به   این ملاارد ده از طن

 ،در منطق قدیم است اند ده شبیه منفصله حقیقیه نیز قائل exclusiveفصلی به نام 

را پیدا نکرده است ده ایـن   ن .تناه بر ز   ظهلار   ر اج ق.م  اما این ق.م هیچ

ع نزم بـه ذدـر اسـت    8ولاد ناشی از دلیلی است ده باید در جا  وـلاد بحـث شـلاد   

بـر  جـه اشـجراك ایـن د  دنلـت      « »علامت تردیم فصلی در دجم منطقی یانی 

در باب ( یا )این درست مشابه  ضایجی است ده برا  نماد شرطیدند    می

باد از بیان تنلاع پـیش نفجـه در مـلارد     ع(Ibid, p.292)انلااع اسجلزام ر   داده است 

ر شـن   وـلابی نکجه مهـم بـه    چندها هم در منطق قدیم   هم در منطق جدید،  نزاره

   شلاد: می

 ی، انفصالی یا فصلی بهـن مشابه مانند: شرطی، حملـ: اطلاق عنا ین .ته ـنکج

                                                 
1-Material implication 

  Quine, 1982, p.11-13 نکعبه: د  نلانه تردیم فصلی در رابطه با تفا ت اینـ 8
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هیچ عنلاان به مانا  یکی بلادن مانا   مراد از این عنا ین در منطق قـدیم   جدیـد   

 نی.تع

نکجه د م: میان داربردها  عنا ین پیش نفجـه میـان منطـق قـدیم   جدیـد البجـه       

 تباین نی.ت    جلاه اشجراك  جلاد داردع

قدیم ب لااهیم اق.ـام   دانان منطقبند  ذدر شده تلاسو  نکجه سلام: انر در تق.یم

ها  فصلی منطق جدید از  در منطق جدید ج.ججلا دنیم، تردیمرا ها  مردم  نزاره

اعم از اینکـه اتفـاقی    ،طیند ها  شرطی منفصل منطق قدیم به ح.اب می جمله نزاره

هـا  شـرطی    یـد از جملـه نـزاره   ها  شـرطی منطـق جد   باشند یا عناد ،   تردیم

 اعم از اینکه اتفاقی باشند یا لز میع   ،طیند مجصل منطق قدیم به ح.اب می

بنـد  ذدـر    در تق.ـیم ها  شرطی منطـق    نکجه چهارم: انر ب لااهیم اق.ام نزاره

را ج.ججلا دنـیم، جمـلات شـرطی مجصـل لز مـی از       قدیم دانان منطقشده تلاسو 

جملــه ضــر رت   جمــلات مجصــل اتفــاقی هــا  شــرطی بــا جهــت  زمــره تردیــم

ها  شرطی بد ن جهت )یا با جهت امکان( اسـتع جمـلات شـرطی منفصـل      تردیم

ها  فصلی بد ن جهت )  یا با جهت امکان( اسـت   جمـلات    اتفاقی از جمله تردیم

  ها  فصلی با جهت ضر رت استع شرطی منفصل عناد  از جمله تردیم

 بند  هـتکلیف مقای.ه دسج ،جد مطرح استن مرحله به ـه در ایـال مهمی دؤس

در ایـن مقای.ـه، منطـق     ها  عطفی استع ظاهراا منطق جدید   قدیم پیراملان تردیم

ها  مردم چیز  بیش از منطق قدیم را  اجـد اسـت   شـاید     جدید در حیطه نزاره

بنـد  صـلارت نرفجـه     ده این تق.یم ن.بت به دسجه نملادادعا  بجلاان به همین جهت

 قدیم از جامایت بیشجر  برولاردار استع در منطق 

 ـ  ؛رسد چنـین چیـز  صـحیح نی.ـت     به نظر می اما  بررسـی مباحـث   ـزیـرا ا نا

انـد     ها تلاجـه داشـجه   دهد ده ایشان به این نلاع نزاره نشان می سینلا  دانان منطق

هـا در   به عنـلاان مثـال ایشـان بـه تردیـم نـزاره      اندع  طنها را از مد نظر د ر نداشجه

ــد:    صــلارت ت ــلاارد  مانن ــلال )در م ــا  محم ــدد مان ــاس  »ا ــم ح. ــان، ج.            ان.

قائـل  «( سـجلان اسـت   ،دیلاار ،وانه، سقف»نه در ملاارد  مانند: «  اجد تحرك است
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از  ؛(16صالابـاره،   ،8ج  هــ الـف،  1041سـینا،  ؛ ابـن 161 -160ص هــ، 1810قطم راز ، اند ) بلاده

بـه حملـی   ها  نزاره تق.یمت در تبیین تق.یم د تایی دائر بین نفی   اقبا سلا  دیگر

حادی از طن است ده  (148، ص 1383)شهرز ر ،  سینلا  دانان منطقتلاسو   شرطی 

  نیـز اسـجقرایی دان.ـجن    شملال ایـن تق.ـیم وـارج نی.ـت      ها  از دائر هیچ نزاره

دهـد دـه    نشـان مـی   (16، ص هـ ـ1011، یـزد  )تق.یم شـرطیه بـه مجصـله   منفصـله     

 ـ ؛این د  ق.م در تق.یم امکان افزایش دارندا  مصادیق ذدر شده بر انـر بـه    ـقالثاا

هـا  شـرطی از حملـی در     در ملارد نحـلاه تشـ ی  نـزاره   پیش از این ملادی ده 

)یانـی  جـلاد   نـردد بـا طن مـلاك     تلاجه شلاد، ر شن می ،منطق قدیم تحلیل نردید

یـد  باهایی ده ولاد  اجـد ن.ـبت تـام وبـر  ه.ـجند(       لفهؤن.بت تام وبر  میان م

هـا  شـرطی در منطـق     ها  عطفی در منطق جدید را از جمله ملاارد تردیـم  تردیم

کـه  مهم قابل طرح است   طن ایناشکال یک قدیم به ح.اب ط ردع در ملارد این ادعا 

تـلاان   پس چگلانه مـی  ،طید ها  عطفی هیچ س نی از شرطیت به میان نمی در تردیم

هـا     جـه ت.ـمیه نـزاره   بایـد در  ؟ اما پاس  ایـن اشـکال را   طنها را شرطی ولااند

ــه   ــدیم د ــنشــرطی در منطــق ق ــیش از ای ــه اســم   پ تلاضــیح داده شــد )ت.ــمیه ب

 ع  ج.ججلا نملادها  انفصالی  ترین مصادیق(   نیز اشجمال طن بر شرطی مار ف

 

 پژومشماي  يافته   
ها  دثیر به  از نلاع نزارهها  حملی،  برولاف نزارهها  شرطی  نزاره ،از نظر شی 

بر این بـا ر   ع ا نلاعی  حدت ایجاد درده استهطید ده رابطه شرطی میان طن میح.اب 

ها  شرطی مجصل همـلااره   است ده اتصال یا اتباع میان تالی ن.بت به مقدم در نزاره

ی   مالـلالی یـا رابطـه تضـایف( ر       ل ـبه نحلا لز م یا ضر رت )بر اساس رابطـه ع 

د  بر این حقیقت استع البجه    اطلاق یؤها  اتصالی اتفاقی م دهد   تحقق نزاره نمی

ها  اتفاقی مجصل را بـا   داندع ا  صدق نزاره ها  اتفاقی را حقیقی نمی شرطی بر نزاره

داند )نه فالیت صدق طنها(   این همان وصلاصیجی  فرض صدق اجزا طن نیز ممکن می

جه به ها  عطفی در منطق جدید تناسم داردع در این میان تلا است ده در ملارد تردیم

ا  داردع بر اساس تحلیـل   ها  شرطی منفصل نیز اهمیت  یژه ملاك شرطیت در نزاره
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 یل   تحلایـل  أتلاان به ت ها را نمی صلارت نرفجه در مجن، ملاك شرطیت این نلاع نزاره

ها  حقیقـی   بر این اساس باید حملیه زیرا ،طنها به جملات حا   شرد مربلاد دان.ت

هـا  مجصـل    شرطیت طنها به همان وصلاصـیت نـزاره  را نیز شرطی تلقی نملادع رمز 

هـایی بـه    ایـن چنـین نـزاره     نـردد    جـه ت.ـمیه    بـاز مـی  « ها تردیم از نزاره»یانی 

 ترین اق.امع  شده  عبارت است از ت.میه مق.م به نام شناوجه« شرطی»

تـلاان نفـت،    بر اساس تلاصیف صلارت نرفجه در ملارد دیدناه منطق جدید نیز مـی 

ــ شــرطی در ایــن منطــق از تنــلاعی دــه در منطــق ســینلا   جــلاد دارد   جمــلات ـا نا

یابی دست بزنیم، جملات شـرطی   برولاردار نی.جند   انر ب لااهیم میان طنها به ماادل

در منطــق جدیــد ماــادل نــزاره شــرطی مجصــل در منطــق ســینلا  اســت دــه شــامل 

یـز در منطـق   ها  فصلی   عطفـی ن  ردیمـ تقانیاا ؛شلاد می ها  اتفاقی هم لز می نزاره

طینـد، بـه دلیـل     هـا  مردـم بـه ح.ـاب مـی      جدید ده ولاد اق.امی مجفـا ت از نـزاره  

اندع تق.یم د تایی دائر  برولاردار  از مبنا  ملاك شرطیت سینلا ، ملحق به شرطیات

دانـان   هـا بـه حملـی   شـرطی تلاسـو منطـق       بین نفی   اقبات در تبیین تق.یم نـزاره 

م شرطیه به مجصله   منفصله علا ه بر طنکه نشان سینلا    نیز اسجقرایی بلادن تق.ی

ها  شرطی   حملی وـارج نی.ـت حـادی از     ا  از شملال نزاره ده هیچ نزاره ،دهد می

طن است ده مصادیق ذدر شده برا  د  ق.ـم مجصـله   منفصـله در اق.ـام شـرطیه،      

هـا    مچه در منطق قدیم تحقق نیافجه  لـی تردی ـ  امکان افزایش دارندع این افزایش انر

مثـال وـلابی بـرا  طن بـه     « هـا  عطفـی   تردیم»مارفی شده در منطق جدید با عنلاان 

 طیدع  شمار می
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